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کلاهبرداری ۳۰میلیاردی در »بوکان«
از این کلاهبردار چهار سوله بزرگ کالای سرقتی پیدا شد

کلاهبــرداری ۳0 میلیــارد تومانــی در بــوکان دســتگیر شــد.  عامــل 
همچنین چهار ســوله بزرگ از کالاهای کلاهبرداری شده از صاحبان 

شرکت ها و موسسات خصوصی کشف شد.
گرفتــه در ســطح اســتان و  کلاهبرداری هــای صــورت  بــه دنبــال 
به خصــوص شهرســتان بــوکان، افــراد زیــادی به عنــوان مالباختــه به 

مراجع قضائی شهرستان مراجعه و اعلام شکایت کردند.
گاهی قرار  بلافاصلــه موضوع بــه صورت ویــژه در دســتور کار پلیــس آ
کیان به همراه دلایل و مدارک  گرفت. در این راســتا ابتدا اظهارات شــا
اخذ شــد. ضمن بررســی، تحقیقات میدانی و فنی مشــخص شد که 
متهــم پرونــده بــه نــام )س.ر( از افــراد ســابقه دار اســت. او با اســتفاده 
کثــرا از مالــکان کارخانه هــا یــا  از فضــای مجــازی مالباختــگان را کــه ا
کارگاه های تولیدی با نام و آوازه کشور بوده اند و نیز تبلیغات زیادی هم 

در راستای تولیدات خود داشته اند را شناسایی می کرد.
متهم با ایجاد ارتباط و معرفی خود به عنوان قطب صادرات استان 
به کشور های همســایه به خصوص کشــور عراق مالباختگان را فریب 
می داد. او با چرب زبانی صاحبان شــرکت ها یا کارخانجات موردنظر را 
به شهرســتان بوکان دعوت کرده و اموال آنها را با شــیوه و شــگردهای 

خاصی کلاهبرداری می کرد.
متهم اصلی پرونده، همه اقدامات را به صورت پشــت پرده و با اجیر 
کردن افراد ســاده لوح انجــام می داد تــا از این طریق خودش از دســت 

قانون فرار کند.
بــه منظــور احقــاق حقــوق مالباختــگان، بــا تشــکیل اتــاق فکــر 
پرونده های مطروحه دوباره مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص 
متهــم اصلی پرونــده که در ســایه عمــل می کرد بــا تلاش شــبانه روزی 
گاهی شناســایی شــد. او در یک عملیات منســجم دستگیر و  پلیس آ

پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.
سردار »مسعود خرم نیا« فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان غربی 
با اعلام این خبر گفت: »ارزش اقلام کشــف شــده از چهار ســوله محل 
نگهداری کالاهای کلاهبرداری شده از صاحبان شرکت ها و موسسات 

خصوصی بالغ بر۳00 میلیارد ریال برآورد شده است.«

 شهادت دو محیط بان زنجانی 
در منطقه حفاظت شده

 عاملان این درگیری مرگبار از سوی پلیس آگاهی 
دستگیر شدند

دو محیط بــان زنجانــی در منطقــه حفاظــت شــده »فیلــه خاصه« 
در شــمال غربی اســتان زنجــان توســط افــراد ناشــناس بــه شــهادت 
گاهی اســتان زنجان اعلام کــرد دومین  رســیدند. درحالی که پلیــس آ
عامــل شــهادت محیط بانــان زنجانی دســتگیر شــده اســت، معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در پیامی 

خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شد.
شامگاه دوشــنبه دو تن از محیط بانان زنجانی در منطقه حفاظت 
شده »فیله خاصه« در شمال غربی استان زنجان و در مجاورت استان 
آذربایجان شــرقی توســط افراد ناشناس و با ســلاح جنگی به شهادت 

رسیدند.
گاهی بلافاصله پس از این حادثه تحقیقات  بر همین اساس پلیس آ
خــود را در راســتای شناســایی قاتلان محیط بانــان زنجانی آغــاز کرد. 
مأمــوران پلیــس کمتــر از 24 ســاعت دو تــن از عامــلان شــهادت ایــن 
گاهی اســتان  محیط بانــان را دســتگیر کرد. البته طبــق گفته پلیس آ
زنجان همچنان تحقیقات برای شناســایی بیشــتر عاملان شهادت 

محیط بانان زنجانی ادامه دارد.
گاهی اســتان زنجــان با بیــان اینکــه فرد  همچنیــن رئیــس پلیــس آ
دستگیر شــده کاملا مرتبط با پرونده شــهادت دو محیط بان زنجانی 
است، گفت: »او یکی از شکارچیان حاضر در محل حادثه بوده است.«
او با اشــاره به اینکه درحال بررســی بیشــتر موضوع هســتیم، گفت:     
»ارتباط فرد دســتگیر شــده با پرونده شــهادت دو محیط بان زنجانی 
مسلم است.« رحمتی با بیان اینکه تحقیقات بیشتری برای مشخص 
شــدن زوایای حادثه و تعداد شــکارچیان حاضر در صحنه نیاز است، 
کــی روی داده و باید اجزای حادثه  گفت:     »یک جنایت و حادثه هولنا
در کنار هم قــرار گیرد تا نحوه وقــوع حادثه به صورت کامل مشــخص 
شــود.« او در ادامه صحبت هایش گفت: »پیکر دو محیط بان شــهید 
زنجانــی درحالــی پیدا شــد کــه روز گذشــته در جریــان تعقیب وگریز با 
شــکارچیان غیرمجاز، ارتباط آنها با مرکز قطع شــده بود. در بررســی از 
منزل این افراد گوشــت شــکار و اسلحه نیز پیدا شــد. البته بازجویی از 

این افراد هنوز آغاز نشده است.«
گاهــی اســتان زنجــان، ادامــه داد: »متأســفانه این  رئیــس پلیــس آ
گــوار بــه دنبال مدیریت نشــدن شــرایط از ســوی افــراد رخ  اتفاقــات نا

کی را در پی دارد.« می دهد که نتایج دردنا
مهدی مجلل و میکائیل هاشمی دو محیط بان زنجانی بودند که در 

درگیری با شکارچیان با سلاح جنگی به شهادت رسیدند.
در پی این حادثه بررسی برای شناســایی عوامل این حادثه توسط 
پلیس آغاز شــد. صبح دیروز یکی از عاملان این جنایت توسط پلیس 

گاهی دستگیر و ساعتی بعد نیز مظنون دوم دستگیر شد. آ
از ســوی دیگــر عیســی کلانتــری، معــاون رئیس جمهــوری و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیســت با انتشــار پیامی ضمن تسلیت این 

واقعه، خواهان رسیدگی فوری به این حادثه شد.

چند ثانیــه بیشــتر فرصت نداشــت. چند 
که می توانســت  ثانیه تا فاجعــه. فاجعه ای 
به مــرگ دلخراش چندیــن نفر ختم شــود، 
اما جناب ســرهنگ چشمانش را بست و در 
دل آتــش رفت. آتشــی کــه هرلحظــه امکان 
را  ســرکش  شــعله های  تاختــن  و  انفجــار 
داشــت. ســرهنگ امین رضاپناه درست در 
ثانیه هــای آخــر وقتی پیــکان وانــت درحال 
کــرد.  انفجــار بــود، از حرکــت آن جلوگیــری 
دســتانش را روی آهن های داغ این خودرو 
گذاشــت، آن را نگه داشــت و مانــع حرکتش 
کــه آتش  بــه ســمت مــردم شــد. خودرویی 
ک بنزینــش نزدیــک شــده و درحــال  بــه بــا
انفجار بود، اما ایــن مأمور راهور بدون ترس 
کــرد. جانش را کف  از یک فاجعه جلوگیری 
دســتش گذاشــت و توانست از ســرایت این 

آتش جلوگیری کند. 
گذشــته بــود.  عصــر روز 27 اســفند  ســال 
ســرهنگ دوم امین رضاپناه، مسئول اداره 
تصادفــات و مهندســی ترافیــک منطقه دو 
پلیس راهــور، برای کارشناســی صحنه یک 
تصادف راهی میدان کاج سعادت آباد شد، 
کــه با یک  اما هنوز ســر صحنه نرســیده بود 
صحنه دیگر مواجه شد. درست دور میدان 
کمــک  مــردی فریــاد مــی زد و درخواســت 

داشت. او خبر از آتش سوزی می داد. 

فریاد کمک
بلافاصلــه ســرهنگ رضاپنــاه خــودش را 
به این مــرد رســاند:   »وقتــی او فریــاد می زد 
و از آتش ســوزی خــودرواش می گفــت، در 
ابتدا هیچ آتشــی ندیدم. ولی وقتی نزدیک 
شــدم دیدم درون اتاق پیکان وانت ســفید 
رنگــش آتــش گرفته و بــه صندلی هــای جلو 
کــرده اســت. بلافاصلــه نزدیک  نیز ســرایت 
شدم. نزدیک شــدن به آن شــعله ها خیلی 
گــر کاری نکنم،  ک بود. ولــی دیدم ا خطرنــا
خ می دهد. مردم جمع  حتما اتفاق بــدی ر
شــده بودنــد و تماشــا می کردنــد. برخــی از 
آنهــا نیز فیلــم می گرفتند. از مردم خواســتم 
هرکس در این اطراف کپســول آتش نشــانی 
دارد بــه مــن بدهــد. بلافاصلــه در جلــوی 
کــردم. دو کپســول به دســتم  خــودرو را بــاز 

رساندند و من از آن استفاده کردم.«

ک بنزین آتش گرفتن با
کپســول ها برای سرهنگ  ولی استفاده از 
و  نشــد  خامــوش  آتــش  نداشــت.  فایــده 

مــردم  می کشــید.  زبانــه  بیشــتر  هرلحظــه 
ســعی می کردند کمک کنند. تــا اینکه چند 
کپســول دیگر بــه دســت ســرهنگ رضاپناه 
رســید: »وقتی دیــدم آتش هر لحظه بیشــتر 
مجتمــع  بــه  خواســتم  مــردم  از  می شــود 
کپســول بیاورند.  تجــاری همانجــا برونــد و 
کپســول های  که در آنجا قطعا  می دانســتم 
بزرگ تــری وجــود دارد. درنهایــت دو ســه 
کپســول دیگــر به دســتم رســید و مــن از آنها 
اســتفاده  هنــگام  حتــی  کــردم.  اســتفاده 
دســتم برید. با این حال شــعله ها کم شد و 
من هــم چــون نزدیک ماشــین بــودم تصور 
کــردم که آتــش کاملا خاموش شــده اســت. 
گویــا  داشــت خیالــم راحــت می شــد، امــا 
گهــان دیدم  همه چیــز در دیــد من نبــود. نا
مردم فریــاد می زننــد و می گویند کپســول را 
زیر ماشــین بگیر. فریاد می زدند و می گفتند 
ک. تنها کســی که به ماشــین نزدیک بود  با
من بودم. ســرم را پایین کــردم و دیدم آتش 
در زیر خودرو هنوز روشــن اســت و هرلحظه 
ک برســد. همــان لحظه  ممکن اســت به با

بود که به فاجعه نزدیک شدیم.«

کاری در دل آتش  فدا
کــرد. به  گهان خودرو شــروع بــه حرکت  نا
آهســتگی حرکت می کــرد و به ســمت پایین 
می رفــت. آتش هــم همزمان در زیــر خودرو 
کی در میدان  شعله ور بود. صحنه وحشتنا

کاج ایجاد شده بود و مردم فریاد می زدند. 
هنوز آتش نشــانی نرســیده بود و هرلحظه 
امــکان انفجــار وجــود داشــت:   »تمــام این 
خ داد.  اتفاقــات در عــرض 5 تــا 10 دقیقــه ر
شــب عید بود. همه جا شلوغ بود. مأموران 
آتش نشــانی هــم در راه بودند، اما نمی شــد 
فرصــت را از دســت داد. ترمــز ماشــین دچار 
اشــکال شــده بود و خودرو به حرکت افتاد. 
آنجایــی  از  ولــی  می کــرد.  حرکــت  آهســته 
داشــتم،  اشــراف  منطقــه  آن  بــه  مــن  کــه 
کــه 20 متــر پایین تــر ایســتگاه  می دانســتم 
کســی اســت و مردم زیادی در آنجا حضور  تا
کســی های زیاد هم وجود داشت.  دارند. تا
بــه خاطــر شــب عیــد نیــز جمعیــت بســیار 
گــر خــودرو بــه حرکتش  زیاد تــر بــود. یعنــی ا
ادامــه مــی داد چنــد ثانیه بعــد به ایســتگاه 
کســی می رســید. ممکن بود آنجــا منفجر  تا
گر هم  شــود و فاجعه به بــار بیاید. از طرفــی ا
کسی نمی رسید در آن اطراف  به ایستگاه تا
منفجر می شد و باز هم به خودروهای دیگر 

و مردم آنجا آســیب جبران ناپذیری می زد. 
در کل دو ثانیــه بیشــتر فرصت نداشــتم که 
به این چیزها فکر کنم. درنهایت به ســمت 

خودرو رفتم.«

پایان فاجعه
در آن لحظــه بود که ســرهنگ خطــر کرد. 
دســتانش را روی خودرو گذاشــت و با تمام 
همزمــان  شــد.  آن  حرکــت  از  مانــع  تــوان 
دستانش ســوخت. حتی حرارت آهن های 
ســوخته این خودرو صــورت و بدنش را هم 
داغ کــرده بــود. ولــی او بــه ایــن چیزهــا فکــر 
کــرد: »دســتانم را  کار خــود را تمــام  نکــرد. 
جلوی ماشین گذاشــتم تا حرکت نکند، اما 
دســتم ســوخت. بلافاصله به عقب خودرو 
رفتم. همزمان فریــاد زدم که چیزی جلوی 
ماشــین بگذارنــد. عقــب خــودرو را بــا تمام 
توان گرفتم و در نهایت مردم هم یک بلوک 
ســیمانی از ســاختمان درحــال ســاخت آن 
گذاشــتند. خودرو  اطراف، جلوی ماشــین 
متوقف شــد و آتش نشــانی هم رسید. آتش 

خاموش شد و فاجعه نیز به پایان رسید.«
سوختگی و مصدومیت جناب سرهنگ

با پایان این ماجرا سرهنگ به بیمارستان 
کــه مصــدوم شــده بــود:  منتقــل شــد. چرا
»سوختگی نوع دو داشتم. دستانم، بریده 
بــود. مچ و کــف هردو دســتم هم ســوخت. 
بلافاصله بــه بیمارســتان منتقل شــدم. در 
آنجا بودم که دیدم چند نفر از مردم آمدند. 

آنها خودشان را به من رساندند و گفتند که 
کنیــم. واقعا  فقــط می خواهیــم ازت تشــکر 
حالم خوب شــد. هنــوز هم درحــال درمان 
هســتم. مرتــب بــه بهــداری پلیس راهــور و 
بیمارســتان می روم، اما پشــیمان نیســتم. 
ک  در آن لحظــه واقعــا همــه چیــز وحشــتنا
بود. تا کسی در چنین موقعیتی قرار نگیرد، 
متوجــه نمی شــود. حتــی نزدیک شــدن به 
ماشــین هم حــرارت زیادی داشــت و باعث 
ســوختگی می شــد، امــا مــن می خواســتم 
کار  گــر آن  کنــم. ا از یــک فاجعــه جلوگیــری 
به بــار  زیــادی  بســیار  تلفــات  نمی کــردم  را 

می آمد.«

علاقه به نجات
ادامــه  در  رضاپنــاه  ســرهنگ 
صحبت هایــش می گویــد: »من از  ســال 84 
در پلیــس راهــور فعالیــت می کنــم. درحــال 
رشــته  در  دکتــرا  دانشــجوی  نیــز  حاضــر 
مدیریــت صنعتــی هســتم. ایــن اولیــن بــار 
کــه چنیــن کاری می کردم. مــن حتی  نبــود 
بــا لبــاس شــخصی هم بــه کمــک رفتــم. در 
کل بــه نجات علاقــه دارم. یک بار  ســال 85 
کــه بــرای بررســی ســر صحنــه تصادف  بــود 
رفتــم. اتفاقــا در همیــن ســعادت آباد بــود. 
ســاعت دو شــب بــود. بــه محض رســیدن، 
دیــدم که خــودروی زانتیــا با پرایــد تصادف 
کــرده اســت. خــودروی پرایــد دچــار حریق 
شــده بود. پــدر و دختر بــاردارش هم داخل 
خــودرو گیر افتــاده بودنــد. آنجا نیــز از مردم 
کپســول  کمــک خواســتم. آنهــا هــم برایــم 
آوردند. من هم شیشــه را شکستم. خانم را 
بیرون آوردم. بعد هم پــدرش را. خودم هم 
مصــدوم شــدم. البتــه مصدومیتــم جزیــی 
بود. یــک بار دیگر هــم در پارک پردیســان با 
لباس شــخصی و با خانــواده ام بودم. دیدم 
کــه یــک نفــر زغــال را کنــار خــودرو گذاشــته 
گهان ماشــین گر گرفت. آتــش زبانه  بــود. نا
کشــید. مــن هــم رفتــم و بــا کپســول خودم 
حریق را خاموش کردم. در کل وقتی کســی 
را نجــات می دهــم لذت می بــرم. هیچ وقت 
نمی گــذرم.  بی تفــاوت  حادثــه  صحنــه  از 
کــردن و نجات دادن را یک ســعادت  کمک 
گــر بتوانــم نجــات بدهم  عظیــم می دانــم. ا
و کمــک کنــم، لــذت می بــرم و اثراتــش را در 
زندگی خــودم می بینــم. حتی پــدرم هم در 
هلال احمر دوره هــای امدادونجات را دیده 

بود و به این کار علاقه داشت.«

ذره بین3

کاری از یک فاجعه جلوگیری کرد گفت وگوی »شهروند« با مأمور راهوری که با فدا

کاری  ماجرای آتش سوزی خودرو  و فدا
 جناب سرهنگ

»دستانم را جلوی ماشین 
گذاشتم تا حرکت نکند، اما 

دستم سوخت. بلافاصله به 
عقب خودرو رفتم. همزمان 

فریاد زدم که چیزی جلوی 
ماشین بگذارند. عقب خودرو 

را با تمام توان گرفتم و در نهایت 
مردم هم یک بلوک سیمانی 
از ساختمان درحال ساخت 

آن اطراف، جلوی ماشین 
گذاشتند. خودرو متوقف شد 
و آتش نشانی هم رسید. آتش 

 خاموش شد و فاجعه نیز
 به پایان رسید.«


